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  *های تعلیمی احمد غزّالی در عرصۀ سلوک عرفانیدیدگاهدرنگی در                         

 (ایو وصا لۀ عینیه، رسامکاتبات ،الطیوررسالة )مطالعه موردی:                          

 دکتر داود واثقی خوندابی

 استادیار زبان و ادبیات فارسی دانشگاه آیت الله بروجردی

 دکتر مهدی ملک ثابت

 استاد زبان و ادبیات فارسی دانشگاه یزد )نویسندۀ مسئول(

 چکیده

 ای مختلز  صوزوّا از بززر  رزرن جزنو  و  شز   وزری اسزت کزه ن لزه صوفیان احمد غزّالی از

ا ل عرفان علاوه بزر  . وی به اعتقاد اکثراندمستقی  و غیرمستقی  بهره برده گونهبه نگری و صعلیمات اوجهان

جیمودگان این مسزلک م سزو  علوم ظا ری به علوم باطنی نیز مسلّط بوده و در عرصۀ عرفان عملی از راه

 کند که وی نظریات بدیعی در خووص مبانی عرفان نظری و. غور در آثار ابوالفتوح آ کار میده است می

متناسب با کشزفیات صعلیمات فراوانی در مورد سیر و سلوک عرفانی ارائه کرده است و با این صمهید صوانسته 

 .درونی خود برنامۀ جامعی برای سالکان ارائه د د

، بزا صکیزه  ودص لیلی انوام می –و با روش صوصیفی  است ایمطالعات کتابخانهاین جستار که مبتنی بر 

 زای احمزد غزّالزی را در خوزوص دیزدگاه ،ایوصزا و لۀ عینیهرسا ،مکاصبات ،الطیورلة رسا ای بر موموعه

در  ابوالفتزوحکنزد کزه آ زکار می . نتیوۀ جژو شکندسلوک عرفانی و نکات و بدایع صعلیمی آن بررسی می

معبود به صورت صمثیلی و با حالت نمادین بیان کرده و در ایزن  به بارگاهرا سفر سالکان  ،الطیورل رساکتا  

 علزاوه بزر نیز سخن گفتزه  زده اسزت.حکایت از استغنای حق، لط  الهی، مرصبۀ فنا، جذبۀ الهی و عنایت 

از نف ات الهی، اغتنام ورت، خرق حوب، ذکر حزق، مشزتهیات  ،وی در دیگر آثار ذکر  ده ،رسةلل للیورر

 نفسانی و طرد دنیا، جندار جاکی و م ک عدل الهی مطالبی آورده است.

 نگری صعلیمی.آثار فارسی، سلوک عرفانی، جهان احمد غزّالی،ها: کلیدواژه

 

 مقدمه -1

کهتزر متفکزر بززر ، ابوحامزد وسى از عرفای برجستۀ ررن جنو  و  ش   وری و برادر ص احمد غزّالى

م مّد غزّالی است که با علوم زمانۀ خود چونان صرا و ن و، کلام، حدیث و فقه و اصول آ نایی دا زت  

 زود. نظران  این عرصه م سزو  مزیساز است و از صاحبا نیز جریانعلاوه بر این وی در مکتب صووّ

اذکانی ررار گرفت و جس از آن م ضر عرفای الی جس از فوت جدر ص ت سرجرستی ابوعلی احمد راحمد غزّ

سزهروردیه، ابهریزه، کبرویزه،   زایبزرگی مانند ابوبکر نساج و ابوعلی فارمزذی را نیزز درک کزرد. طریقزه

 اند.الی از صعلیمات او بهره بردهاللهیه و مولویه به واسطۀ مریدان غزّنعمت
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بزر علزوم ظزا ری و  العاده دا زت ومهارصی فوقدر وعظ و صذکیر الی بر مذ ب  افعی بود و احمد غزّ 

الی آثار متعددی به زبان عربی و فارسی باری مانده اسزت از غزّ (.853 :1ج ،1831 دایت،) ط بودباطنی مسلّ

 الزانس آورده اسزت:جامی در نف زات حکایت دارد. و کلام و ... که از مقام علمی بالای او در عرصۀ عرفان

 لمعزات کزه اسزت سزوان رسالۀ   اآن از یکى و دارد، نظیربى رسائل و معتبر صألیفات و صونیفات غزّالی(»)

  (.873: 1838)جامی،  «است وارع آن سنن بر عرارى فخرالدّین  یخ

اد  نظیر العشاق اولین اثر فارسی مستقل در خووص عشق است و از نظر فرم و م توا از آثار ک وان س

. مودالدّین در این موموعه از ما یت عشق سخن است  ا کار ای اد  صوفیهفارسی و  مچنین یکی از 

 «وَ یُ ِبُّونَزه یُ ِزبُّهُ ْ»گوید. این کتا  که به درخواست یکی از دوستان غزّالی صألی   ده با کلمات الهی می

ای کزه در آن گونزهبهکند  حقایق و احوال و اعراض عشق بیان میدر مطالبی را گردد و آغاز می( 55)مائده/

 (.8-1 :1853)غزّالی،  ای به خالق و مخلوق نبودحواله

 ایی که مورد صوجه و علارۀ صوفیان و عارفان یکی از موضوع»است. الطیور لة رسا اثر دیگر احمد غزّالی

ررن جنو  و  ش   وری بوده بیان رمزی و صمثیلی سیر و سلوک معنوی به وسیله داستان سزفر مرغزان بزه 

برخی معتقدند داستان سفر مرغان و زبان و  (.5، مقدمه: 1855، مان) «جاد اه آنان عنقا یا سیمرغ استسوی 

و   ده، مزرصبط اسزت« الطیرمنطق»ای که در ررآن کری  به داستان حضرت سلیمان )ع( و ا اره باگفتار آنان 

 (.108، مقدمه: 1835)عطّار، گردد به دو ررن ربل از عطّار نیشابوری بر می

. مودالدّین در این رساله دارد« رسالۀ عینیّه» به نام القضاتعین ای خطا  به مریدشرسالهالمشایخ  یخ

کند. غزّالی در این اثر با اصکا بزه آیزات رزرآن و احادیزث نبزوی و نکات و درایق عرفانی بسیاری را بیان می

القضزات  زای او بزه عزیندیگر  یخ نامه موموعۀکند. اروال مشایخ طریقت مکنونات رلبی خود را بیان می

 به چاپ رسیده است.« القضات  مدانیمکاصبات خواجه احمد غزّالی با عین»است که با عنوان 

اسزت  ایزن اثزر چونزان « التوحیزد کلمة  التورید فزی»یکی از مهمترین آثار  یخ احمد غزّالی موموعۀ 

گیرد. این کتا  که بزه صبیزین مفهزوم صوحیزد از را در بر می ای فکری خواجه العشاق مهمترین بنیانسوان 

يَ َ ة ل َ»جردازد، با حدیث دیدگاه احمد غزّالی می ة ِِ  ََ ة ِِ ةفَ لَ يَ لََ ةصَ صِني ةفَ َمََة  «کلِمَ ُ لا للِةََ لِلا  لللهةَُ صِني

 (.8: 1835 ود )غزّالی، آغاز می (871: 1831)ابن بابویه، 

مولس درس  باری مانده است که صقریرات ایشان بر سر منبر و «موالس»از او کتابی به زبان صازی به نام 

لکه صقریرات اوست با د، بین کتا  صألی  غزّالی نمیا» او نو ته  ده است. بّانم است و صوسط مریدان و 

 ایی انزد، یزا جرسزشددا زت کردهرا یانویسان آندر منبر خطابت یا در موالس درسش در بغداد، که صعلیقه

 ، مقدمه: نه(.1873)غزّالی، « اندکنندگان نو تهاست که از او  ده است و او  فا اً بیان دا ته است و جرسش
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 زود. مفزا ی  عرفانی ارز زمند نیزز دیزده مزینامۀ در موموعه آثار فارسی امام احمد غزّالی دو وصیت

صواند برای سالکان و ا ل صووّا بسیار سودمند وارزع است که می اینامه به گونهموجود در این دو وصیت

  ود.

از آثزار  انزد.نسزبت داده یرا به م مّد غزّالزآن یدر مورد روح دارد که برخ یکوصا  ۀمقال یخ  مچنین 

 الالمزاع فزی الزردبوارق»و  «ةالمودب رالم به فی اسرار»، «ب رال قیقه» ای منسو  به احمد غزّالی به کتا 

 صوان ا اره کرد.می« علی من ی رم السماع بالاجماع

بزرای  رز مند در زمینۀ سزلوک عرفزانی اسزت،که از آثار ا« ب رال قیقه»کتا  در بایسته گفتن است که 

  ب زر نیقیب ر اول: ب ر معرفت و گو ر آن  : ود)مرحله( معرفی می رسیدن به سرمنزل مقوود  فت ب ر

و  تیب ر چهارم: ب ر ربوب  اتیو گو ر آن ح تیب ر سوم: ب ر وحدان  رتیب ر جلال و گو ر آن حدوم: 

ب زر   تیزب ر  ش : ب ر جمزال و گزو ر آن رعا  و گو ر آن وصال تیب ر جنو : ب ر الو   گو ر آن بقا

. این اثر از احمد غزّالی نیست و سبک نگزارش آن از (18 -11: 1835)غزّالی،  فت : مشا ده و گو ر آن فقر

 یگزرید یکتا  جارس» فرمی و م توایی با آثار فارسی  یخ  یچ صناسبی ندارد  جورجوادی آورده است:نظر 

بود که  1853بار در سال  نیاول... نسبت داده  ده است  ی ست که به غلط به احمد غزّال قهیبه نام ب رال ق

موا د     یکه آرا دمیددم. بعداً را به چاپ رساندا ت  آن دیدر مورد مؤل  آن کاملاً صرد نکهیمن با وجود ا

 (.17، مقدمه: 1833)جورجوادی، «انداند، به چاپ رساندهدر آورده یکه از آثار احمد غزّال ایموموعه در راآن

باری، این موموعه اگر چه نظریات بدیعی در مورد سلوک عرفانی و مفا ی  و صعلیمات آن بیان کرده است، 

   او جستوو کرد.باید در آثار مسلّ عرفانی المشایخ را در مورد سلوکاز احمد غزّالی نیست و نظریات  یخ

، مکاصبزات ،الطیورل رسا خووصاًدر آثار فارسی غزّالی  آن در این جستار سلوک عرفانی و صعالی  مختص

  ود.و وصایا بررسی و نظریات وی در این مورد ص لیل می رسالۀ عینیه

 هدف و ضرورت پژوهش -1-1

 ای اصزلی بشزر بزرای ادراک سزعادت سلوک عرفانی و جای گذا تن به بارگاه معشوق یکی از دغدغزه

 برای آن صعیین و صعلیمات خاص خزود راحقیقی است و  ر کدام از عرفا فراخور احوال خود چارچوبی را 

م ققزان  زای از آنوایی که جژو ش اند. دایت کرده قوودو با این صمهید مریدان خود را به سرمنزل م بیان

 کلمة التوریزد فزی »و « العشاقسوان »عرفان اسلامی در خووص احمد غزّالی بیشتر مربوط به دو موموعۀ 

  وی کمتر مورد صوجه رزرار گرفتزه اسزت، ابوالفتوح در دیگر آثار مسلّ ای سلوکی است و دیدگاه« التوحید

 صواند گامی کوصاه در باز ناسی مفا ی  صعلیمی سلوک در آثار فارسی غزّالی با د.این جستار می

 

 

 روش و سؤالات پژوهش -1-2
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ایزن ، بزه  زودص لیلی انوام می –ای و با  یوۀ صوصیفی جژو ش کنونی که بر اساس مطالعات کتابخانه 

 :د دجرسش جاسخ می

و در صعالی  مختص سلوک عرفزانی چزه   ایی داردچه دیدگاهاحمد غزّالی در خووص سلوک عرفانی  

 کات و درایق بدیعی بیان کرده است؟ن

 پیشینۀ پژوهش -1-3

سزلطان »در کتزا   ایی انوزام  زده اسزت  جورجزوادی در مورد مفا ی  صعلیمی در آثار غزّالی جژو ش

از فول چهارم صا فول نهز  بزه بررسزی مبزاحثی « نظریات و صعالی »(، در بخش دوم یعنی 1853« )طریقت

مانند حقیقت عشق، روح و عشق، سفر عا ق، راه صوحید، سزلوک و جذبزه و سزماع جرداختزه اسزت. ایزن 

الالماع فی الرد علزی مزن بوارق»و  «التوحید کلم التورید فی »، «العشاقسوان » ای مباحث برگرفته از کتا 

و مفزا یمی چونزان  گویداست و در فول  شت  نیز که از سلوک و جذبه سخن می« ی رم السماع بالاجماع

 کلمة التوریزد فزی »نماید، مبنای گفتزار وی موموعزۀ را مطرح می« اولیا و مقامات ایشان»و « منازل سالک»

-805ا ارۀ گذرایی دا ته اسزت )« الطیورل رسا»به کتا  « مردم ای گروه»است و صنها در رسمت « التوحید

« یخ احمد غزّالیعقاید و آراء و نظریات  »(، در بخش 1838« )برفراز عقل و عشق»ریاضی در کتا   (.881

 یخ احمد ... در طریقت صووّا )آن  ز  صوزوّا عا زقانه( اسزت. »صلقی کرده است:   یعی وی را عارفی

طور رطع و یقین در ولایت و طریقت  یعی است. اگر چزه در امامزت و فقا زت  زیعی و جعفزری جس به

(، در 1833« ))کارنامزه و روش( لمحبة ب زرا جیر طوس، احمد غزّالی و» ا رودی در کتا  (. 813« )نبا د

جرستی، م بّزت و عشزق و وجزد و مطالبی را در خووص صقدیس ابلیس، جمال« دیشه و نظراتان»رسمت 

عرفزان جمزالی در »رودگزر در کتزا   .(53-50) سماع ذکر کرده که با ص قیق حاضر ارصباط چندانی نزدارد

بزه مباحزث ضزرورت سزلوک « مباحزث سزلوکی»(، در بخش سوم یعنزی 1500« ) ای احمد غزّالیاندیشه

جردازد که با  ای سلوکی و  مچنین حضور عشق در مقامات  فتگانه میو جایگاه عشق در گرایش عا قانه

 (.133-177حاضر صناسبی ندارد ) جژو ش

 ای احمد غزّالی مقالاصی نیز نگارش  ده است  بزه عنزوان نمونزه صزراطی در در مورد عرفان و اندیشه

(، مطالبی در مورد عشق عارفانه، سکر و ص و، سماع،  ا د و ابلیس بیان 1833« )عرفان احمد غزّالی»مقالۀ 

در مورد عشق و عرفان (، 1837« ) ای احمد غزّالیبررسی اندیشه»کرده است. اسلامی و  همرادی در مقالۀ 

 در آثار غزّالی صوضی اصی آورده است.

 ای صعلیمزی احمزد غزّالزی را در عرصزۀ سزلوک تاری که دیدگاهاند، جسنگارندگان صا آنوا که جژو یده

را ص لیل کند، انوام نشده بررسی و درایق و بدایع آن ایو وصا لۀ عینیه، رسامکاصبات ،الطیورل رساعرفانی در 

 صواند گامی کوصاه در این زمینه با د. است و جژو ش حاضر می

 سیر و سلوک -2
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معنای گذ تن از اروال، افعال و اخلاق ذمیمه و جایگزین کزردن صزفات در نزد ا ل طریقت، سلوک به 

نیک به جای صفات بد است. سالک الی الله چون صفات بد را از نفس خود بسترد و انانیتّ را یکسو نهد و 

 ستی خود را ر ا سازد و به  ستی خدا روی آورد، انوار معارا بر آینۀ رلب او صابیزدن گیزرد و حقزایق را 

که  ستند، دریابد. در این حالت است که سالک از  ستی خود بمیرد و با  سزتی خزدای بزه حیزات چونان

طیبه رسد  به دیگر سخن جس از ادراک مرصبۀ فنا به مرحلۀ بقای الهی ردم نهزد و بزه کمزال رسزد و کمزال 

 (. 108 :1831نسفی، ر.ک: ) سالک چیزی جز اروال نیک، احوال نیک، اخلاق نیک و معارا نیست

  ودسلوک ا ل طریقت مبنی بر طریقت موطفوی است و طریقت در حقیقت سرّ  ریعت م سو  می

و با متابعزت از طریقزت بزاطن خزود را به صلاح و سداد آورد سالک با اصکا به اوامر  ریعت ظا ر خود را 

که سالک به این مرحله طریقت، امری باطنی و سرّی است و صا  نگامی  ،. به اعتقاد ا ل عرفانکنداصلاح می

، بزاطنش از غیزر جای نگذارد، سلوک میسر نشود و باطنش رنگ صلاح نگیرد، امّا اگر سرّ  ریعت را دریابزد

 (.180: 1، ج1853 ود )اسفراینی، هی و از زمره عا قان الهی میحق ص

ا ل  زریعت دانند و معتقدند که سلوک را متفاوت میعت و ا ل طریقت مشایخ عرفان سلوک ا ل  ری

  (.18 : 1833نسفی، ) ریاضت و اذکار از راه بر جایۀ ص ویل و صکرار است، لیکن سلوک ا ل طریقت

سالک دو گام جیش رو دارد صا به سرمنزل حقیقت برسد، یکی خودی و انانیت را یکسو نهزادن و دگزری 

از صزو صزا »به دیگزر سزخن (. 188: 1875)ابن صرکه،  نات موجودات را صور  ستی مطلق دانستنصور و صعیّ

که  ستى خزدا  را خدا راه نیست، و اگر  ست، راه صویى، خود را از میان بردار صا راه نماند! و به یقین بدان

 (.513 ال :1833)نسفی، « "و رد وصلت خطوصان" ست و بس. و آن عزیز از سر  مین نظر فرموده است: 

 بازگشت به بارگاه معبودو سلوک عرفانی  -2-1

ای زیبا از گفتار امام م مّد غزّالی و از آثار ستر  عرفانی در زمینه سیر احمد غزّالی صرجمه الطیورل رسا 

است و ندای ارجعزی ید که درد طلب بر آنان چیره  ده گوو سلوک است. ابوالفتوح از جرندگانی سخن می

مزا را لابزد »انزد: بزه آسزتان سزیمرغاند و با گسستن بند مادیات از روح الهی خود خوا ان رسیدن را  نیده

جاد ا ی باید که به  ر ورت به درگاه وی روی  و حاجت خویش بر وی عرضه داری . جس اصفاق کردند که 

صر از سیمرغ نیست، و  رایط جاد ا ی او را میسر اسزت.  یچ کس را کلاه مملکت و صخت جاد ا ی زیبنده

: 1855)غزّالی،  «ملکی در ص را زندگانی کنی ، در دام د من افتی او را به جاد ا ی بباید نشاند که اگر ما بی

إِنَّ الشَّیْطانَ »  ود:صرین د من م سو  میو د من  مان  یطان و نفس است که به صعبیر ررآن بزر  .(83

جس از کسانی که به بارگاه  .(55)فاطر/ «یرِلکَُ ْ عَدوٌُّّ فَاصَّخِذوُهُ عَدُوًّا إِنمَّا یَدْعُوا حِزْبَهُ لِیَکُونُوا منِْ أَصْ ا ِ السَّع

زۀ عززتّ ملک سیمرغ در جزی»د ند: گونه جاسخ میکنند و آنان ایناند، از مکان او سؤال میسیمرغ راه یافته

  (.87: 1855)غزّالی، « و  هر کبریا و عظمت است
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آرزومنزد »انزدازد: داعیۀ طلب آنان را به جنب و جوش می و  وندطالبان حضرت سیمرغ آمادۀ سفر می

افکندند و نطاق ا زتیاق در میزان ن دگرحضرت ایشان را، یک اندیشه و یک  مت کردند. و طوق  وق در 

ستن کردند صا جیش صخزت ملزک  زوند، و از وی بار رود برخاجای کردند و به یک بستند و نعلین طلب در

زار کرم و روضۀ رضا با وی چرا کننزد. و آصزش  زوق از دل ایشزان  زعله غخلعت سعادت یابند، و در مر

کند که خزود را د د و به آنان اخطار میمنادی آواز می(. 87) مان:  «جستندو راه را به زبان طلب می زدمی

صا که یاران از آن مقود چاره نیست، »به خطر نیندازند و در کنج عافیت سکنی گزینند  لیکن سالکان گویند: 

، و آرزومندی ما جزز  لاک  وی  جشت نگردانی ....  و به حک  آنکه  فای بیماری ما جز در خدمت نیست

وش  وی ، و  را ما در بنزدگی عقل و مد طاعت  ما نیست، اگر ما به این سعادت نرسی  آن بود که بی

جایان نگذارید که جای در راه بید د که سلامت به غنیمت دانید و منادی باز آواز می (.87-83 ) مان:« است

إِن ةل »بسیاری از خطر این راه صرسیدند و جشت کردند  چرا که  ر کسی را یارای حمل امانزت الهزی نیسزت: 

فياةل وَ صَمَلَ  ِِ  ََ يَ ةَْ مِليفاَةل وَ َفَي يْ َحَي ََ ََ ضِ وَ لليجِبللِ ََةََ َوي رَي َِلنَ َ َ لَى للس ملولتِ وَ للْي فَل للْي ُْ إِن ةَُ اَةل لَ رَضي نيسةل ِ لْي

َْ ظَلرُِلً جَاُةرلا د د که بر ردرت خویش اعتمزاد نکنیزد و سزخرۀ د زمن منادی آواز می (.78)احزا /« كل

  لیکن حرص جرندگان بندیدکشانید و از دیدار حضرت دوست طرفی نمینشوید که خود را به کام مر  می

  (.83: 1855 وند )غزّالی، یدار معشوق میو واله  وق د نهند و مست ود و جای در راه میزیادت می

گردند و بازند و جمعی دیگر نیز در وادی کبریا  لاک میعدۀ کثیری از این طالبان در راه سلوک جان می

ملزک کزه بزر صخزت کنند. رسند و ملک را از حضور خود باخبر میت سیمرغ میگرو ی رلیل به درگاه عزّ

فرماید که از آنان بپرسند، بزه چزه علّزت جزای بزر آسزتان سزیمرغ میعزّت و حوار کبریا و عظمت است  

ای  صا ملک ما با زی. سزیمرغ نیزز از اسزتغنای خزود سزخن گویند: بر آستان  ما آمدهاند. جرندگان مینهاده

ند و احساس ضع  و  و. جرندگان مت یر و سرگردان میکندد و از جرندگان درخواست بازگشت میگویمی

 (.80نند ) مان: کانکسار می

گویند بازگشتن کار نامردان است و ما با ص مّل این  مزه مشزکلات  وند و با خود میسالکان نومید می

یارای بازگشت نداری . باز به حضرت سیمرغ جیام بفرستی  که اگر چه استغنا صفت  ماسزت، لزیکن مزا از 

فرماید به کلبۀ احزان خود برگردیزد کزه چشز  میملک فقرای درگاه  مایی . ما را به بارگاه خود بار د ید. 

ا زد،  زما را طارزت چنانکه چش  خفاش را طارزت دیزدن خور زید نب ...»ی ما نیست   ما را طارت صولّ

 (.81: 1855)غزّالی، (« 158)اعراا/ «صَعِقا فَلمََّا صَوَلىَّ رَبُّهُ لِلْوَبَلِ جَعَلَهُ دَکًّا وَ خَرَّ مُوسى»حضرت ما نبا د. 

 نهند. وند و دل به رضای آسمانی و جان بر ک  دست میجرندگان به کلی نومید می

د د که اگر چه کمال عزتّ و استغنای مزا موجزب ردّ  وند، منادی آواز می نگامی که سالکان نومید می

را  جذیرد. چون  ما به حالت ضع  و انکسار جای به درگاه ما نهادیزد، مزا  زما ماست، کرم ما  ما را می

جس  مگنزان بزا رزرار و سزکون آمدنزد، و در ریزاض »جذیری  که اینوا بارگاه مفلسان و مسکینان است. می
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) مان: « ایستادند و جیش صخت وی ص  زدند نز ت فرود آمدند و لباس  ادی جو یدند و در خدمت ملک

81-88.) 

جرسزند کزه جزان خزود را در میجس از بار یافتن به جیشگاه حضرت سیمرغ، از حال دوسزتانی  سالکان 

آن جماعتی دگر که موج دریا ایشان را  لاک کرد و صمساح صقزدیر »قبات و مهالک سلوک از دست دادند: ع

بزه کزدام مرصبزه ایشان را فرو برده، کوااند صا این رربت و نزدیکی ما بینند و بدانند که چه منوب یزافتی  و 

 «مَقْعَدِ صِدْقٍ عِنْدَ مَلیزکٍ مُقْتَزدِرٍ فی» :اندگروه در جیشگاه ملک  نوند که آنجاسخ می (.88:  مان« )رسیدی 

  (.88: 1855د و در حضرت ردوس و جرده جبروصند )غزّالی، انو زندگی جاوید یافته (55)رمر/

 وند، لیکن  رط آن رسیدن به مقام فناست و منزادی حزق بزه جس از آن سالکان خوا ان دیدار آنان می

امّا صا مادام که  زما »را دریابند. صوانند احوال این فانیان  ود که صا در بند بشریت  ستند، نمیمیآنان متذکر 

سپس سالکان از حال افرادی  (.88) مان: « کالی  بر جای  ما، بدیشان نرسیددر رفس رالب با ید و رسن ص

جانزب خداونزد اسزت و اگزر   نوند که طلب    ازاند. جاسخ میجرسند که جای در عرصۀ سلوک ننهادهمی

 (.85-88:  مانرسد، به واسطۀ جذبۀ معشوق است )ای میسالک به مرصبه

الطیر سالکان خود جایان کار سالکان در این رساله با جایان کار مرغان عطّار متفاوت است  در مثنوی منطق

 کنند: را در آینۀ معشوق مشا ده می

  زززز  ز عکززززسِ رو ِ سززززیمرغِ جهززززان

 

 سزززززیمرغ دیدنزززززد آن زمزززززان ۀچهزززززر

 چزززون نگزززه کردنزززد آن سزززى مزززرغ زود 

 

 ...  زک ایزن سزى مزرغ آن سزیمرغ بزودبى

 خزززززویش را دیدنزززززد سزززززیمرغِ صمزززززام 

 

 بزززود خزززود سزززیمرغ سزززى مزززرغِ مزززدام

 چزززون سزززو ِ سزززیمرغ کردنزززد  نگزززاه 

 

 بزززود آن سزززیمرغ، ایزززن کزززاین جایگزززاه

 ور بزززه سزززو ِ خزززویش کردنزززد  نظزززر 

 

 ایشزززان، آن دگزززربزززود ایزززن سزززى مزززرغ 

 (583: 1835)عطّار،                                                                                                     

 زوند، جس  مه در سزیمرغ م زو می»کشد: عطّار حالت فنای سالکان و بقای بعد از فنا را به صوویر می

 ود که سالک طالب صا م و فنا نگردد و خودی خویش را نفزی معلوم میکنند و بقای بعد از فنا حاصل می

ای عبورناجذیر  ست که در جایان سیر از خلق به حزق، بزاز کی رسد اثباصش از عزّ بقا. بدینسان ورطه -نکند

زدایزد و دارد و  مین نکته است که دغدغۀ صعلی  وحدت وجود را از کلام عطّار مزیخلق را از حق جدا می

 (.38: 1838 کو ،)زرین« آیدصوور آنکه نزد او خلق حق و حق خلق با د مانع میاز 

د و نزکنبا ر ّ  خوی خود صعبیر مزی را به دیدار سالکان انتهای داستان جرندگان عطّار برخی از م ققان

. جزس  سزتندبینند و ببینده و دیده یکی نه است و مرغان خود را در آیینه مییمعتقدند که حضرت سیمرغ آی

سیمرغ حق مطلق نیست، بلکه حق مضاا و ر ّ  خوی مرغان است. صوسز  اسزتعداد و اندیشزۀ مرغزان 

: 1835 اسزت )جورنامزداریان، صولیّ نفس برصزر و آسزمانی آنبرای  ناخت ملک خود است و در حقیقت 

110-111.) 
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، در را آفریده« العشاقسوان »است و اثر سترگی مانند  نظران عرصۀ عشقاحمد غزّالی با اینکه از صاحب

سوان  »به دیگر سخن کند  رابطۀ سالکان و خداوند را به رابطۀ عبد و حق صعبیر می« الطیورلة رسا»موموعۀ 

این بر اساس نسبت عا قی و معشوری نو ته  ده و داستان مرغان بر اساس نسبت بنده و مولی. مرغان در 

غزّالی در انتهای رساله، رفتن مرغان به ... گردند. اند که به دنبال مولی و خداوندگار خود میبندگانیداستان 

آدم در ازل بزا جزیرۀ سیمرغ را صازه کردن عهد خوانده و منظور او از عهد  مان میثاری است که ارواح بنزی

تُ أَ»اح آغاز کرده و جرسیده اسزت: اند، عهدی که خداوند با خطا  خود به ذریّات یا اروجروردگار بسته لَسزْ

  (.81 -80: 1833)جورجوادی، « اند ا  مه جاسخ بلی دادهو آن (178)اعراا/ «بِرَبکُِّ ْ

لیل اینکه غزّالی داستان مرغان را بر جایۀ رابطۀ عبد و معبود صعبیر کرده، این است کزه وی متزرج  ایزن د

 1خود ابوحامد را با بسط و صفوزیل بیشزتری بیزان نمزوده اسزت.رساله بوده و در حقیقت گفتار برادر مهتر 

الی  ر چند عشق عبد به حق را روا دانسته، لیکن چونان برادر کهتر خزود در ایزن عرصزه نتاختزه م مّد غزّ

 است.

 عرفانی تعالیم مختص سلوک -3

زیزادی دارد و وی بزه در آثار فارسی احمد غزّالی مفا ی  مربوط به سلوک عرفانی و صعزالی  آن بسزامد 

آورد  در مقدمزۀ رسزالۀ عینیزه خطزا  بزه ارتضای حال مخاطزب بزه نوزی ت مریزدان و خلزق روی مزی

 دییزبزه صأ -لَةه  لللةَ  للیهل ة  –عوزر  ۀآن خلاص ۀنیکه س یاگر نه آنست» القضات  مدانی آورده است:عین

ََ »منشرح است، و استماع مواعظ را منفس ، و جواذ   م  را به دل رابل و بزه جزان مسزتقبل، و  یربّان لِة ذََٰ

َ َشََآءُ  َِ  َِ َِ َؤُۡتِو ان یزگو. چه طع  نو  حقیرازنامه نگشادم نیو ا -یندادم عصودی - (55)مائده/ «ََضۡصُ ٱلل 

سزبب متبزوع.  نیم بو  طبع، و حرص بر ممنوع غالب، و مکروه بد یدر کام  واجرستان صلخ است و منا 

ةبَ للي  ت  ََة ْْ ةَ لسُ للفهة عَ فِ ُِ  ْْرلَ » -و سلّ  هیالله عل صلی –رال  َِ لِ  وفةل  فةَُ اِ ِةل نُ  :لرهةل، و اةللرُ ت  َْ ، لَ ةِ رَ عي  لاه و َوة

کزه جزز در مشزکات  تاسز یو نزور د،یاین ی ر درخت ۀاست که  کوف ینور انیگوت حقو م بّ 8.«فةءء  

الی وجزود دارد، سزلوک بارزصرین مفهومی که در آثار غزّ (.133: 1835)غزّالی، « متعرضان نف ات ردم نتابد

کند که صنبیهی را که از جانب حق است، بپذیرنزد و در آن صزأخیر عرفانی است. غزّالی به سالکان صوصیه می

 خوی را به حضور بطلبد و دیر اجابت کند که موجزب که سلطانی   چونانروا ندارند و گر نه  لاک  وند

 ،اگر صنبیهزى ناگزاه دررسزد: » ود  سالک نیز بر اوراد و اذکار مراربت کند و خواطر را حفظ کندمر  او می

را به وسایط به صزو رسزد دیگزر اسزت. آنصأخیر نکنى که  لاک  و . فرمانى که  طرَ للعوَزینهار که یک 

ا آنچه از جلالت کار بتابد آن را حاکمات ورت خوانند. اگر چندان صأخیر افتزد کزه خوانند. امّ وجو  موسع

برخواند بی   لاک و حرمان و سبب رطعیت و  وران بزود. زیزرا کزه مثزال آن «  رُلْ  ُوَ اللَّهُ أَحَدٌّ» کسى مثلاً

فرمان به وسایط چنان بود که سلطان صو را به رسولى بخواند. روا بود که استعداد  یا مهلتى را در او موزال 

د و  وزران خود بخواند، اگر در حال عین امتثال نکرد   لاک لازم گزردخود بود. امّا آنچه سلطان صو را به
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ن نتزواابد  و  قاوت سرمد . اکنون این بشناس در مراربه خواطر و در اورات اذکار و در روزگار زا، کزه 

  (.51: ال 1853، ) مان« دانست که کى بود این دعوت

جس باید جای در راه الهی نهاد  چرا که رسیدن به سرمنزل مقوود مستلزم صلاش است، و اگزر سزالک در 

برند، راه بزه باید راه نمیخلق در آنچه می» :ارد و غفلت ورزد، به حسرصی ابدی دچار  ودراه حق گام برند

فمََزنْ  زاءَ »باید رفت و صا نروی نرسی، و اگر نرسی الی الابد حسرت بر حسرت بزود. می -صعالی –خدای 

 زار سال رفت، صو را بدین عمزر کوصزاه راه به  -صلی الله علیه -آدم صفی ( 83)انسان/ «رَبِّهِ سَبِیلًا اصَّخَذَ إِلى

با این صمهیزد بایزد ورزت را مغتزن   (.857: 1835)غزّالی، « غیار مشغولاباید رفت و صو چنین غافل و به می

ای : »کند که عمرت را چگونه سپری کردیخداوند از انسان سؤال می که عمر کوصاه است و در آخر دانست

فرق صا ردم  مه سمع گرد که بس عزیز سخنی است نویب صو از رسزمت عزیز من! به جان و دل  نو و از 

ازل. این ردر عمر است زیاده نخوا د  د، و چون فراگذرد رجعتی نتواند بود. اکنون صو مخیری، به  ر چزه 

 ) مانوا(. ؟«تَیْنَفْاَ ی َفِ کَرُمْعُ»واسطه این سؤال نکنند که خوا ی صرا کن که حق است بر او بی

هیزد  نود و با این صمواز ارجعی را میانسان اگر با عال  برین آ نا با د و معنویات را درک کند، آروح 

  ولی در صورصی که روح انسان از راه راست من زرا  زود، انسزان بزه رعزر دوز  گذاردجای بر عرش می

 زَّتَز ْو اِندصر جای بنشیند، اگر جان مرغ آ نا با د، چو آواز طبل ارجعی  نود، جرواز گیرد و بر بل: » تابدمی

أُولئِزکَ »د د و اگر العیزاذ باللزه، جزان مزرغ بیگانزه و از جملزۀ ، از آن خبر میعاذبن مُ عدِسَ وتِبمَ عرشُالْ

  (.803: 1835)غزّالی، « ت او را از زاویه به  اویه برندبود، رخ (173)اعراا/ «کَالْأَنْعامِ

و از رنگ باختن  داندآسان و به جایان بردن آن را کار جوانمردان میابوالفتوح جای نهادن در راه سلوک را 

ای بزر  جهان و ملاذ دوستان! اندر سفر عشق  دن آسان است و بزه جایزان : »گویدمکارم اخلاق سخن می

نزدرس مردان. خود را دریا  که آفتا  به مغر  رسید و عیار مردم بگردید. مکارم اخلزاق مبردن کار جوان

 لک را ی بس جر عقبزه در جزیش دارد  زیزرا معشزوقسا (.811:  مان) «عال  ص بت منطمس  دگشت و م

داری است، رالبی ضزعی  و رزدرصی انزدک وستاست و عا ق اگر چه در کمال ارادت و د سنگ دل و غیور

 اره و جزان عا زق و ارادت بزهربای غیور. رالب ضعی  و دل بیچایمن است و منزل دور و دلراه نا» :دارد

 (.805 : مان« )کمال

 ر که به راه عشق ردم نهد، مانع بازگشت دگران  ود و کسی که راه حق را صرک کند، به عذابی  زدید 

جان و جهان  رکه واز گشت، از راه واز گشت.  رکه در آمد در درون مزانع رجزوع درآمزدگان »دچار آید: 

 ى اللّزهِلَاِ ریقاًطَ اَرَعَ نْمَ»ى اللّه علیه و سل : صل -گویدکه مانع دخول ناخواندگان آید. رسول مىآید، چنان

  (.85: 1855)غزّالی،  «عالمینَالْ نَمِ داًحَاَ هُبَذِعَلا یُ ذاباًعَ اللّهُ هُبَذَ، عَهُکَرَصَ ثُ َّ، هُکَلَسَفَ

و گر نه به حقیقزت انسزان و ودیعزۀ  صواند کمال را درک کند، که  مه چیز را نفی نمایدسالک زمانی می

دانند، ابلیس ای عزیز من! آنچه خلق از آدم می: »کندبرد و چونان ابلیس به ظا ر اکتفا مینهان در او جی نمی
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از دل آدمی که خبر دارد و از جانش که خبزر  (18)اعراا/« وَ خَلَقْتَهُ منِْ طین»خود جوستین خود بر آن کرد: 

البیت در راه  ر موا ده و سلوک به صو نمایند که این  مه نزه در ب است، امّا این متاعدارد؟ امانت غیب غی

  (.853: 1835)غزّالی، « از آفاق وانپردازد به این نرسد اند. جمال به  ر کس ننماید و صاکلان غیره

الهزی گزر لطز    ابه  ر روی سلوک لازمۀ زندگی معنوی است و نتیوۀ آن به عنایت حق بسزتگی دارد

مزرد : »مل حالش  ود، که به رستگاری الهی رسد و اگر رهر الهی او را فرو گیرد، اجرش در نزد خداستا 

 (71)احززا / « فَقَدْ فازَ فَوْزاً عَظیماً»باید که در دریا غواصی کند، اگر موج مهر او را به ساحل لط  اندازد، 

  (.133: 1835)غزّالی، «  (100/ نساء) "أجَرُْهُ عَلىَ اللَّهِفَقَدْ ورََعَ  "و اگر نهنگ رهرش به رعر فرو افکند

و سزالکی کزه حزدود  عمل نمودن به ارکان و اوامر  ریعت و اجرای حدود الهی از لوازم سلوک اسزت

گردد. البته حدود  رع صنها ظا ر آن نیست و عبادات و خیزرات، بلکزه بایزد الهی را رعایت نکند،  لاک می

خدعۀ نفس و  یطان جای بزه میزدان صأویزل وای نفس و وسوسۀ  یطان نگاه دا ت و با خاطر خود را از  

جس چون داد این حزدود بزر بسزاط : »ناروا نگذا ت. در این صورت است که کرم الهی دستگیر انسان  ود

بارگى حقوق رساند. روش یکه کرم خود دست گیرد و ازین حدود بیرون گذارد و به باو  ؟بداد عبودیت 

ه ملک خزود. و  زذا سزرّ. رزادر بزه متاع او بود نه به سر نظاره گردد، که  مه جذبه بود. اینوا صوانگر  ببر 

کلام و مرید به ارادت. چون بر بساط یکى بود عدد نبزود، ه حیات و متکل  به عل  و حى به ردرت و عال  ب

 (.81-80: ال 1853، ) مان« احد بود. ورت از ا کال رو  بربندد

 سلوک عرفانی و بندگی  -3-1

کنزد کزه در عبزادات اصزرار دارد، امّزا ابوالفتوح برای بندگی در راه حق حکایتی از عابد یهودی ذکر می

د زد کزه مزرا بزا بنزدگی کزار اسزت و فرستد که مورد عنایت ما نیستی و او جاسزخ میخداوند بدو جیام می

خواست صا خلزوت او  -زالیو لا  زلیل  - ا عبادت کرد، سال لیاسرائیآن مرد که در بن» خداوندی او داند:

بود. آن مرد  یخوا  یو دوزخ یستیما ن ۀستیرا بگو: رنج مبر که  ا یرا بفرستاد که و ید د. ملک یرا جلوص

جوا  داد  تیاحد لاو ادا کرد. جلا غامیاو داند. فر ته بازگشت و ج یکار است، خداوند یگفت: مرا با بندگ

جزس  (.133: 1835)غزّالزی،  «چون برگزردم شیخو یمیمن با کر گردد،یبر نم شیخو یمیلئ که چون او با

سالک باید عمر خزود را در راه حزق سزپری کنزد و از  صلاش سالک دیگر است و فضل و عنایت حق دیگر.

ای عزیز من دریغی بود که روزگار عزیز در سر کزاری کنزی کزه آن بنمانزد. و »انوام امور ناجایدار بپر یزد: 

فزروش را حکایزت مزردی یخ وی  مچنین (.853:  مان« )اند از صو فوت  وده صو را نهادهچنین عوایبی ک

مزردی در : »خوا د بدو رح  کنند و فرصت را غنیمت دانند صا مال او صل  نشودمی کند که از مردمبیان می

 هِمالِز رأسُ نْمَزو لِمُزحَرْاِداران! فروخت و گرما مفرط بود.  ر ساعت آواز دادی که: ای خریزصابستان یخ می

ای جزوانمرد، نزلزی »جس راه کمال مراربۀ اورات است و از اغیار روی برصافتن:  .(810-803 ) مان:« و ُذُیَ
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را افگنده است در ازل آزال ک  از مراربۀ ابد نبود صا استیفا به کمال بود کسی  (55)مائده/ وَ یُ ِبُّونَه یُ ِبُّهُ ْ که

 (.83  :1853، )غزّالی« ت  به غیری چون مشغول صوان بودت نفس بر سر نیساز عزّ

داند و معتقد است که  ایسزته نیسزت را برای بندگی می مطابق با نووص دینی آفرینش آدمی ابوالفتوح

اند نه برای دنیاجرستی. فرمان نیست که جزز خلق را برای بندگی آورده»انسان به چیزی جز آن مشغول  ود: 

به بندگی مشغول با ند. اگر رخوتی بود یک ل ظه به کاری دیگزر مشزغول بزودن، آن بزه رزدر حاجزت و 

رخوتی که دیزن ست، فتن. رخوتی که خلق خود را از مفتی  وا ستاند دیگر اضرورت بود، جیشه نشاید گر

سپر بیفکن صا بنده با ی که چون صو »وی در جایی دیگر آورده است:  (.857: 1835، ) مان« متین د د دیگر

 (.133:  مان« )ا  خراج نیستصو نبا ی، بر خر

 سلوک عرفانی و هوای نفس -3-2

مزردی نزه متابعزت »گویزد: جنزدارد و میخوا ش را منزافی بزا مردانگزی میغزّالی  واجرستی و صمنی و 

ورتی صمنزی و خزوا ش از  (.807: مان« )ا د، عزیمت در نفس، غنیمت در دلب واست.  متّ در جان می

 نشان ولایت مانزدن صمنزى حسزا »وجود سالک رخت بربندد، حوب برخیزد و بارگاه حقیقت عیان گردد: 

مهر دیموم وصال ردم صقدیر عدم است. چون خود را معدوم صقدیر کند، ولایزت صمنزى خود است، و   ستى

، ) مزان« ...  بتابزدبرسد و حوب برخیزد و کش  کرم جیدا  ود و عزل حوب ص قیق افتد، ولایزت فضزل 

 (.85-85 ال :1853

یکسو نهاده  زود و صواند بند نواسات را از راه سالک بردارد که آرزو و آلایش نف ه الهی در صورصی می

اگر ورتى خاطر موج صدق بزرآرد و علزایق بینزدازد، البتزه از »رعونت نفس به خشوع و صواضع بدل گردد: 

اسزتقبال جزاکى ه الرحمن بود، و بند نواست راه بود. و چون آلزایش بزرو  موال  بند او نکند که آن نفس

 (.50: مان« )نکندوه بر ، راه بسته  ود  و دیگر بار دست کرم آن جمیل را جل

که حواله مکن، حیله مگو، رخنه مووی. چنان»جویی و خودجسندی را نیز نفی کرده است: ابوالفتوح حیله

ََ »را  مراه است،  گانخواند (35)یونس/ «لَهُ ُ الْبُشْرَ » و ِِ رِ ئٍِ  لِليمُجي َِ رَىَٰ ََري را     گانراند( 88)فرران/ «لَا  شُي

   (.130: 1835)غزّالی، « در راه است

الی در این مورد صمثیلی روایی ذکر از دیگر مظا ر  وای نفس، مغرور  دن به عبادات و اعمال است  غزّ

نزوری »رسزد: کند و به درجزۀ اولیزا میگوید که در  نگام مر  صوبه میالخمری سخن میکند و از دائ می

الخمری از دنیا نقل کرد و من به جنازۀ وی نرفت . به خزوا  دیزدم کزه: اگزر گوید: در  مسایگی من مدمن

فتنزد بزه گت خواه. جس از آن احوال وی از مردمان جرسزیدم. خوا ی بر سر گور وی رو و حاجنوات  می

َِ : گفت بلندورت مر  دیدۀ وی به ا ک غرق  ده بود و  می نیا ه الدّلا لَ نْمَ  ْحَرْاِ، ةِ رَ  ِ نول و للاي للهه  َُ لَ  يَ َل 

خداوندا ! بس کاری نبا د جنید و  بلی را آمرزیدن، کرم آن بود بر چون من رسوایی رحمزت  .ةِ رَخِآو لا ال
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اعوزا  » :داردعوب در عبادت حوا   دایت اسزت و انسزان را از مقوزود بزاز مزی (.133:  مان« )کنی

   (.810) مان:  «حوا   دایت است و حاجب غوایت

سه خولت است که  لاک مزرد در آن »کند: داند که سالک را صباه می وا و  وس را از اوصافی می یخ 

 زوا و  زوس باعزث ارصکزا  باری،  (.807:  مان) 8«هِسِفْنَبِ ءِرْمَالْ عوا ُ، و اِعٌّّبَتَّمُ ویً َ، و طاعٌّّمُ  ٌّّ ُاست: 

مبا زرت م ظزورات و ارصکزا   مغزوی. ...متابعت  وی مردی اسزت و »کننده: منا ی است و بسیار گمراه

    (.810) مان: « ی از این خیزدمنا 

 سلوک عرفانی و حجاب -3-3

ر  زود و دگزکنند  یکی حوا  رینی که  رگز برطرا نمیا ل طریقت حوا  را به دو نوع صقسی  می

 (.3 -7: 1837 وویری، ر.ک: ) ود حوا  غینی که زود برطرا می

، یکزی از مشزتهیات نفسزانی دسزت کنزدحوا  در راه سلوک سه را کار بیان میغزّالی برای ر ایی از 

کشیدن و به خدا دل سپردن، دوم دوام بر غسل و وضو و دگر اعمال و سوم در  ب  زار بار لا اله الزا اللزه 

تى اگر دل از ورتى یا از رغب»اگر سالک از این سه طریق به آستان مقوود نرسید، کوصا ی کرده است: گفتن. 

سه ورد باید کرد: یکى آنکه آنچه دوست دارد از مأکولات ساختن صا  ،یا از ذکر  یا از نقد  در حوا  افتد

بر دوام بر سر وضو و  هدوم آنک جهل، باز چون خاطر بدان میل کند ناخوردن و به خداوند آن دل دادن. حدّ

جد ه گفتن ب «لا إله الا اللّه» زار بار  ب  هغسل و سکوت و مراربه و صفرید و اعتزال و انزوا بودن. سیوم آنک

ط صقوزیر  افتزاده یوعد کری . و اگر نخوا د یافزت، دریزن  زراه صمام، که لابد بود که گ   ده را بازیابد ب

  (.83 ال :1853)غزّالی، « غیر ازینه با د. میسر نشود ب

 سلوک عرفانی و خلوت -3-4

مقامات یقین بر خلوت و عزلت است، و انقطزاع ه و وصول براه دین  سلوک بنا » ا ل عرفان معتقدند:

: 1833 )نو  رازی،« انداند صا به مقوود رسیدهاز خلق، و جملگى انبیا و اولیا در بدایت حال داد خلوت داده

831.) 

  جس سالک باید بت درون خود را بشکند داندرا خلوت از غیر او می -صعالی –غزّالی  رط طلب خدای 

 رگز دولت خلوصی نادیده، و بتی نا کسته، و از گل به دل نارسیده، کمند طمزع : »معشوق را بطلبدو از دل 

سالک با حربۀ ذکر الهی اغیزار را از دل  (.137: 1835)غزّالی، « اک طلب بستن، جز خوالت بار نیاوردبر فتر

یخته مکن. صزو خزاموش گزرد و اگر ورتى از دل خلوصى یابى به خود آم»آمیزد: سازد و بیگانگان نمیدور می

کسب ا ل طریقزت ازیزن بیشزتر  باش. اگر غیر  صاختن آرد، با سر ورت ذکر رو که حدّمراربى متوار  مى

   (.87 ال :1853، ) مان« نیست

 سلوک عرفانی و اعمال شب آدینه -3-5
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گفتار بسزیاری در کتب عرفانی به نقل از جیامبر )ص( و دیگر بزرگان در مورد فضیلت اعمال  ب آدینه 

جیغامبر گفت:  ر که  ب آدینه نماز خفتن بزه جماعزت کنزد، و دو »وجود دارد  م مّد غزّالی آورده است: 

رکعت سنتّ بگزارد، بعد از آن ده رکعت نماز کند، در  ر رکعتى ال مد و رل  و اللّه احد و معوّذصین یکزان 

ت رو  به ربله بخسبد، چنانستى که  زب رزدر یکان بار بخواند، جس سه رکعت وصر بکند، و بر جهلو  راس

 (.588: 1، ج1833)غزّالی، « زنده دا ته با د

کند و در آغاز  ب به صسبی  و نماز  حمد غزّالی سالک باید در  ب آدینه خوا  بر خود حرامابه اعتقاد 

و وضو بپردازد. در  ب آدینه غسل ربل از س ر بسیار نیکوست و اغلب در س رگاه است که دولت حقیقی 

امید  ود. باید با جانی سوختۀ عشزق الهزی بزه ذکزر کشفی حاصل نشد، نباید سالک نار  نماید، لیکن اگر 

ه، صزدرات و خیزرات و ادعیزه زکنزد و بزا ایزن صمهیزد از رو جردازد و با جاکی ظا ر و باطن از طعام دوری

غزّالزی  (.83-83 الز :1853 ،ن را در آیینۀ رلب خود صما ا کند ) مزاناستعانت جوید، با د که چهرۀ جانا

. لوةصِ  لل   مِ ري للف ة رِ ثِةکي ! لا تُ ء  فَةال: َةل  ُ فِ  ي   لِا مَ لَ سَ  مُ َُ  تي اللَ » مارد: کثرت خوا  را آن    در  با نگام مذموم می

ً  ََورلً  َُ صلصبَ  عُ هَ تَ  لوصِ  لل   مِ ري رة للفه ثي کَ  ْ  لِ ََ   (.803: 1835، ) مان «َرِل

 احمد غزّالی مفا ی  دیگری نیز در مورد سلوک عرفانی آورده است:

 سلوک عرفانی و حزن -3-6

انزدرو سزاکن ى کزه ی مچون سزرا ، ر دل کى اندر و  اندوه نبا د خرا   ود»ا ل طریقت معتقدند: 

، صزر نیسزتدر راه سزلوک  زیچ چیزز از انزدوه ثمربخش(. بزاری، 803: 1875)رشیری، « نبا د خرا   ود

در صزفت ... یقین  ناس که  یچ چیز در این راه مثمرصر از اندوه نیست »اندو ی که از خوا عاربت خیزد: 

ایزن حزدیث از خزوا  و .فکرِالْلَتواصِ، مُحزانِأَالْ دائِ کانَمعروا است:  -الله علیه صلوات –سرور کائنات 

کنزد: و بدین صرصیب به کثرت در گریه کردن صوصیه می (.133: 1835غزّالی، « )قت خیزدعاربت و صرس ساب

  (.803) مان: « ررآن بدان ناطق و از ضد آن نا ی کثرت بکاء نافع است، و»

 سلوک عرفانی و غفلت  -3-7

: 1ق، ج1587، خمزیس الموصزلىابزن) سزتاوصرین غفلت، غفلت از یاد خدا و فرمان و معامزات بزر 

ستن به این مواحب غزدّار صأکیزد نبآدمی و ناجایداری دنیا و لزوم دلبه غفلت  حکایت در اینغزّالی . (555

 ، و مزاتَکَعُزرْفَ وَو  ُز کَنُابْ ماتَ». گفت: دادیم تیرا به جسر مرده صعز یاز علما جاد ا  یکی»است:  کرده

بزاش صزا «. وصزلِوالْ فزرعِو الْ صزلِاَالْ فنزاءِ ر بعزدَظُزنْ، فما صَکَلُصْوَ وَو  ُ وکَخُأَ ، و ماتَکَلُصْأَ وَو  ُ بوکَأً

 (.135: 1835غزّالی، « )ینیجسارت ب نیخسارت ا

 سلوک عرفانی و پندار پاکی  -3-8

جندار جاکی » ود: است که موجب صور  سالک مسیر سلوک مییکی از موانع سلوک عرفانی جندار کمال 

 مولوی گوید: .(137: 1835،  مان« ) مه آلایش است
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 علّتززززززی بززززززدصر ز جنززززززدار کمززززززال

 

  

 
 نیسزززت انزززدر جزززان صزززو ای ذو دلزززال

 

 

 (133: 1ج ،1838)مولوی،                                                                                       

 زر زلّزت کزه بزه اسزتغفار »جس بر سالک است که  میشه صوبه را به صورت زبانی و رلبی ملازم با زد: 

ََ ک ه للي   ُ مَ سِ  الاعٍ غور لِ  يَ ِِ  ر  ُ للت  »دردآمیز نشویی در او  لاک  ده گیر. ا:    (.805: 1835)غزّالی،  5«ل و

 سلوک عرفانی و ذکر و تسبیح خداوند -3-9

 ایی که به سالک ارزانی  ده است، یاد خداوند و صسبی  اوست و اگر خداوند از انسزان یکی از مو بت

 «الشزریعهموزباح»در کتا   (.133) مان:  کندبه چیزی جزء ذکر حضرصش مشغول میوی را روی گرداند، 

یِوةةع  وَ : »آمززده اسززت ُِ َِوََةةِ  َاَُةةرَ  َِ تعََةةللَى َ لَةةى لليحَ َْ ذلَكِةةرلً لِل ةة يَ كَةةل ةة ةةَُ َاَُةةرَ َ ةةل َِ َْ غَةةلَلًِا َ في يَ كَةةل ةة َِ »

 (.55 :للشرَع ِنبلح)

وی در سراسزر غزّالی در آثار خود به صورت مکرر به ا میت ذکر در سلوک عرفانی صأکید کرده اسزت  

بر دوام بر ذکزر بزاش و »کند: آثار صعلیمی خود سالکان را به دوام در ذکر و حمد و ثنای خداوند صشویق می

ََ و للي  ََ نبولئِةَ لى  لِّّْْصَ م  لاُ له لَ » گو .  ر  ب جس بگو:مى بر خدا ثنا ََ  ََ و ِلائكتِة مرسةلو  و لهةصِ  للمَةر و

َِ لَ  ََ طل تِ  ََ ضِ رَ للاي  هصِ و لَ  مرلتِ للسه  لهصِ  يَ ِِ  جمعو  لِ جة َ و لَ  لةِ رللنةل لَضةصِ  ِ  وفام ِحمهلً  َ  يَ ِِ  صي نُ ل ي  وَ  و

ََ  سلوم. َل لرصمَ للتَ  صةه  ةلر صةلرلت ل  و   ةر:  -صلى لللهَ  لوَ و  لى آلَ  - پس  َ رسرل ِل«. للرلصمو

هٍ  صهِ صَ  للام  لَ » ُ  ََ عَ يْ نَ«. ََ َ و صبوبِ و نبوه   بهكَ   لى ِحمه سعادت انبیا و اولیا  (.58 ال :1853، )غزّالی « َ لللهَ

عزیزز ای »صواند بدین وسیله گمشده و مطلو  خود را بزه دسزت آورد: نیز به واسطۀ ذکر است و انسان می

صا نیز گ  کردن  -علیه  السلام –اند انبیاء و اولیاء  ا آنوا یافتهمن، به دوام ذکر مشغل باش، که  مه سعادت

 (.87 : مان« )ب را بیابیلرا وازیابی، جس ط

 بیَسزْ حَ لْقُزوا فَلُّوَصَ نْأِفَ ر که  ر روز  فت بار بگوید: »معروا کرخی نیز در خووص دوام ذکر گوید: 

، ) مان« او را از جملۀ اولیا نویسد -الیصع –، خدای ظی ِالعَ شِالعرْ  ُرَ وَ ُ ، وَتُلْکّوَصَ هِیْلَ، عَوَلا  ُله اِلا اِ، اللهُ

ای کزه چزون روۀ منبزر نشزنیده»خداوند برای نالۀ ا ل درد بسیار ا میت بسیاری رائل است:  (.830 :1835

بنهادند، آن جذع از جزع بنالید. فرمان آمد: حنانه را در کنار گیر که نالۀ رنوزوران را در ایزن درگزاه رزدری 

 (.133 ) مان:« رمزی «مظلرمِ للي  رةَ  ي رل لَ َُ ت  لِ »واست. 

کزه ای عزیز من! چنان»مرغ جان با ذکر حق زنده ماند و روح انسان با ذکر خداوند به ملکوت ردم نهد: 

 –صعزالی  -یزی است که    زنده به ذکر خزدای در درون آدمی چیزی است که زنده به آ  و نان بود، و چ

 زکند و جزای بزر گیرد و رفس جسز  را میمرغ جان با ذکر حق بال و جر می .(853 :1835،) مان« ...  بود

اند. جر و بال در دام ذکر و آوردهجر ای عزیز من! این مرغ جان عوب مرغی است، او را بی»گذارد: عرش می

«  مردرفس متبرم  ود و خلاص را مغتن  حضور خوا ند یافت. چون به روادم و خوافی مستظهر گشت، به 

 (.وا) مان
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را در  )ص(کند که جیامبرحکایت ابوبکر کتانی را نقل می ر اند. غزّالیمردگی میذکر حق سالک را از دل

یا » ر روز صد بار بگوی »گوید: می )ص(گوید که چه کن  که دل نمیرد؟ و جیامبربیند و به او میخوا  می

 (.830ن: ) ما«  ا بمیرد و دل صو بنمیردکه دل روزصا آن« نتَا اَلّله اِیا لا اِ ومُیُیا رَ یُّحَ

خوا د در صزل  گشزاده دارنزد و از درگزاه خواند و از آنان می ا را به ذکر حق می مۀ انسانابوالفتوح 

روزی یک ساعت بدو مشغول با ی. اگزر  مگزی ای عزیز من، ک  از آن نبود که در  بان»الهی روی نتابند: 

  .(87  :1853، ) مان« ل  گشاده دا تن  رط کار استدر صروزگار خود فرا کار ند ی، باری 

اوراد او را : »صا دل او از  مه صعلقات جاک گزردد از دیگر صعلیمات احمد غزّالی ورد و عبادت  بانه است

و بزر  -علزیه  السزلام -در  ب باید که مشتمل بود بر ورد و عبادت چون نماز و ذکر و صزلوات بزر انبیزا

 :الز  ،) مان «د و رد  کو از خیر و  ر خالى کنالاوراد رود کند صا دل را خلوت که یک ساعت فى آخر

88.) 

کنزد، امّزا اگزر ذکر خداوند در  نگام مر  نیز دستگیر سالک است و روح را به آستان الهی  زدایت می

ای عزیز من مزر  چزون »کند: دلبستۀ علایق گردد، در حضیض باری ماند و سرچشمۀ مقوود را درک نمی

چیز ند د. از صو خوا د و از صو ستاند.  زر جزان کزه در بیاید، صو را با خود  یچ چیزی نیاورد و به صو  یچ 

وکوبند روزگار دراز به جمال ذکر منور  ده با د، از آفات علایق مخلص  ده بود، چون طبل باز ارجعی فر

یب فرو  ود و خلاص برکشند، او مرغ  ده است  جر و بال بزند و به افق غ الموت در رفسو به دست ملک

الدنیا بود، او ندۀ حب هوات و بستۀ آمال و امانی و ب  مرد. امّا  ر جان که او اسیر غنیمت از زندان و رفس

 «تد، او نزه مزرغ  زود و نزه جزر یابزدخر لنگ است نه مرغ جرواز. و بدان که چهار دیوار اسطبل بر بهیمه اف

 (.853: 1835،  مان)

 سلوک عرفانی و مواجهه با دنیا و عقبی -3-11

 حضزرتنبسزتن بزه آن صأکیزد  زده اسزت  در  مۀ کتب دینی و عرفانی بزر لززوم دوری از دنیزا و دل

 ایزت من از چنگزال. دور  و که مهارت بر کو انت است ا  دنیا از من: »فرمایندمی علی )ع( امیرالمؤمنین

 زا و کزه بزه بزازی  ایت دور  گزیدم. کواینزد کسزانی ایت رسته، و از رفتن در لغز گاهجسته، و از دام

 ایزت در فتنزه و گمرا یشزان  ایت گرفته فریبشان داد ، کوایند مردمانى کزه بزه زینزت و آرایزش وخی

 (.375- 375: 5البلاغه، ج)نهج« ؟ اینک ایشان گروگان گور ا و فرو رفته در ل د ا  ستندانداختى

وی عمزر خواجه احمد غزّالی نیز در آثار خود در مورد ناجایداری جهزان مطزالبی را بیزان کزرده اسزت  

کنزد کزه ورتزی یزند که در آخر صسلی  مر   د و جس از آن صأکیزد مرا مثال می )ع( طولانی حضرت نوح

! جندار که  مۀ جهان ای عزیز من»)ص( جان سپارد، امید بقا در دنیا جنداری باطل است:  خوی مانند جیامبر

کنند و  زار سال عمرت بود، آنگه چه و آخر چه؟. نوح آن صوست و  ر که در وجود است صو را سوود می

 زار سال ک  جنواه سال خلق را دعوت کرد، چندین  زار سال است صا بمزرد و  -علی نبینا و علیه السلام –
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گویزد: ازو میررآن ردم و -صلی الله علیه و آله –له در زیر خاک  د. سیّد الاولین والاخرین م مّد رسول ال

، كُصُ ََ " َْ ت  َاَُمُ لليخللِهوُ ِِ يْ  يْسٍ  ََإِ تِ  نَ صاج او است در « لعمرک»اگر آن سری که  (.85-88)انبیاء/ ".ذلئََِ ُ لليمَري

يَ تعَةَ ِ  ِللَةهرةِ و »زیر خاک کنی ، دیگری را بر روی زمین چون بگذاری ؟  ة َِ  َْ ةرَ للعبةللَ  ةلليمرتِ سةبحل « ااَهِ

   (.853: 1835)غزّالی،  «حق است، چون مر  لابد است، استعداد ضروری بود

گاه دل نسزازد کزه سراسزر مکزر دلفریب آن را ربله ۀجس بر سالک است که فریب دنیا را نخورد و عشو

و رخوزت  زرعى ا  رچه در رکه جا  در راه نهد باید که فتوا   رع را مقتدا سازد و » بازی:است و دغل

زینهزار کزه در ...  او را نهایت نیست. و  یچ طمع ندارد. و در جوال  یطان نشود که استدراجا البته در ،نبود

د مر  را در ذ ن خود دا ته با د، از آن و  میشه یا (.83 ال :1853، ) مان« جوال  یطان نشو ، زینهار!

از آنکه فر تۀ مر  فرا رسزد، در آن  نگزام دیگزر افسزوس و  برحذر با د و از صنهایی گور یاد آورد جیش

از  بیخون مر  برحذر بودن  رط است، و از صنهایی گور یادآوردن  رع. »حسرت سودی نخوا د دا ت: 

ولَا» -یقول فیه - .(81)ابرا ی /  «رَبْلِ أَنْ یَأْصیَِ یَوْمٌّ» جزیش از  .(33احززا /« )یا لَیْتَنا أَطَعْنَا اللَّزهَ وَ أَطَعْنَزا الرَّسزُ

که روزی بیاید که سود نزدارد گفزتن. کا زکی فرمزان خزدا و رسزول نگزاه دا زتمی، و جزیش از آمزدن آن

تفََِ إلَِىَٰ َجََصٍ ارََِة ٍ »الموت و این درخواست که: ملک ري لَا ََ   َْ »و جوا  دادن وی که:  (10)منافقون/ «لَري آلْي

ََ للي  ِِ ََ وَاهَي َ نَويتَ اَبيصُ وَكُفيتَ  يْسِهَِ   (.138: 1835)غزّالی،  («31)یونس/« مُ

 –سزیّد عزال  »عبرت گیرد:  که بر ا ل ربور گذر کند و از سرنو ت بشرخوا د جیامبر )ص( از ابوذر می

ُِ  َبةررِ للي  هةصَ ََ  يِ جلوِ »گفت: ابوذر غفاری را می -علیه السلام   عِ وهِ ، و فَة ةرةَ للاي  کَ رُ کهِ  َ صولنةلً تةََُ هةل ري و
 جفةلِةَ للي

 غلئة َ للي  صَ عَةجي تَ  يْ ًَ  رَ و هُة»بزه گورسزتان عزیززان برگزذر بزا فکرصزی:  5«.کَ نةُ ِ حي و َُ  کَ بةلا کُ َحرِه  ذلکَ  صَ عَ لَ 

ً  حلضرَ للي  صَ عَ جي تَ  يْ ََ  رَ صلضرلً، و  ل  برتء: و هُ    (.803) مان:« ، صا صو را را نمایی کندغلئبل

کنزد، اگزر فزرد خداوند چهل بار از او سزؤال مزیگوید: از ساعتی که مرده را صا لب گور برند، غزّالی می

از آن ساعت که مزرده را »  ود:، لیکن اگر انسان صال ی نبا د لال و رسوا میر دصال  با د، از مهلکه می

ةطَ : به خودی خود از وی سؤال کند. اول آن بود که -صعالی –بر جنازه نهند صا لب گور، چهل بار حق   تَ ري ا 

ََ ت  سِ  قَ لي خَ للي  رَ ظَ في َِ  اگر مودودی بود، چزون مزتکل   ..؟.کرَ مي  ُ  تُ فوي يَ ََ  ومَ ، َِ ی سل  ً رِ ظَ في َِ  تَ ري اَ طَ  ، هصي سف ً  و

 الْیَزوْمَ نَخْزتِ ُ عَلزى» ود، معل  گردد و یثبت الله او را صلقین د ند. و اگر مخذولی با د، لال و گنگ گزردد 

)غزّالزی، « نزاکَعْفَنامزا نَمْرَأَ وْ، لَناکَکْرَا و صَنَعْجَرَاو را رسوا کند. دوستان برگردند گویند:  (35)یس/ «أَفْوا ِهِ ْ

ةَلََ »ابوالفتوح در مزورد صزرس از دوز  نیزز آورده اسزت: اربزا  صزدق از صهدیزد،  (.800-801: 1835 لِوسَي

يَ صِةهيااِِمي   َ ََ للِاِو « عظزی ٍ رٍطَزعلزی خَ وزونَخلِمُالْوَ »صرسان، و اص ا  طاعت از سه   (.3 /احزا ) «للن 

   (.135 -135: 1835)غزّالی،  «لرزان.  مۀ موجودات از ا وال ریامت در صمنای عدم

یاد  گوید  در موردسخن میاز خوا حق و نتیوه عمل در آخرت  غزّالی گا ی نیز از بهشت و دوز  و

بینزد و از او کند که جزدر خزود را گریزان میبهشت و دوز  حکایتی از دختر عمر بن عبدالعزیز روایت می
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ی دَیَ نَیْبَ نْمِ قومِالْ اَرَوَنْمُ تُرْکَذَ»جوا  داد و گفت: »  نود:گونه جوا  میو این جرسد که چرا گریانیمی

  (.138: 1835( )غزّالی، 7 /ی ور) «وَ َرََِق  ََِ للس عِورِ  لليجَف  ِ  ََِ َرََِق  » -لّزّ و جَعَ -  اللهِ

کنی و جیروز با خود حسا  می» غزّالی مطالبی را در مورد عدالت خداوند و نتیوه عمل بیان کرده است:

باش صا م ک عدل بیارند که خلزق جملزه در  زبند، صزب  آن مزر   3«.رُّسُو یَ لاءِخَفی الْ رٍوْمُ لُّکُ»آیی! می

باری، بندگان در صب  مر  با م ک عدل حق از خوا   ) مانوا(. «است. اسفار به ریامت، ا راق به بهشت

 بیدار  وند.

 گیرینتیجه -4

 خواجه احمد غزّالی از مشایخ برجسته صووّا است که در خووص سلوک عرفانی و صعالی  مختص بزه

.  یخ سفر سالک به بارگاه معبود را به صورت نمادین و بزا حکایزت صمثیلزی آن نظریات بکر و بدیعی دارد

 ود و در طلب سیمرغ از عقبزات و مهالزک گیر آنان میداستان مرغان بیان کرده است که درد طلب گریبان

ند. لیکن سیمرغ در برابزر آنزان رسصا بر آستان سیمرغ می ، وندگذرند و بسیاری از آنان  لاک میبسیار می

 زود. نکتزۀ دیگزر اینکزه مرغزان بزرای دیزدار د د و در عاربت لط  الهی دستگیر آنان میاستغنا نشان می

اند، باید به مقام فنا برسند. در این داستان از جذبه الهی نیز سخن بزه دوستانی که در راه سیمرغ،  لاک  ده

اند که بیشتر نشانگر صفکر ا عری غزّالی ، معذور فرض  دهطلب ننهاده میان آمده و کسانی را که جای در راه

 است.

خوا د که  رگونه صنبیهی را از جانزب حزق بپذیرنزد و ورزت را مغتزن  به  ر روی غزّالی از سالکان می

نگری بشمارند، آواز ارجعی را بشنوند و چونان جوانمردان جای در راه نهند و دستگیر دگران  وند و با باطن

برند و چونان ابلیس اسیر ظوا ر نگردند. عمل به ارکان  ریعت از اصول گزام به ودیعۀ الهی درون خود جی 

نهادن در طریقت است، اگر چه نتیوۀ آن وابسته به عنایت معبود است. و بر انسان است که حزق بنزدگی را 

 ه جوش آید.ادا کند و به غیر حق جز به ضرورت نپردازد، صا بلکه دریای عنایت ب

سلوک عرفانی کار جوانمردان است، و جوانمردی غلبه بر  وای نفس است. مشتهیات نفسانی سزالک را 

 ود. جس سالک باید  ر گونه آلزایش را از خزود د د و مانع رسیدن نف ۀ الهی به او میدر حوا  ررار می

ا یکسو نهد و با دل به خداسپردن، دور کند و  مچنین بر عبادات و اعمال خود مغرور نشود و جندار کمال ر

گزینی از اغیزار و حربزۀ ذکزر روح خرق حوب کند. خلزوت« لا اله الا الله»مداومت بر غسل و وضو و ذکر 

بر خداوند م زون با زد  چزرا کزه در ابرد. در نظرگاه غزّالی سالک باید در برمیسالک را بر معراج حقایق 

کند، طرد دنیزا . نکتۀ دیگری که ابوالفتوح به سالکان یادآوری میصر استطریقت اندوه از  مه چیز ثمربخش

 ا نیزز سزخن گفتزه و صفکر در مورد عقبی و عذا  الهی است. وی از عدالت خداوند و نتیوۀ اعمال انسان

  وند. ا با م ک عدل الهی از خوا  غفلت بیدار میاست  به اعتقاد  یخ انسان
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 هانوشتپی

جیوند ایدئولوژی و فرا نوزاری در آثزار »با عنوان ( 5000530)این مقاله برگرفته از طرح جژو شی  مارۀ  *

 فنزاوران و جژو شزگران از حمایزت صزندوق مزادی حمایت است که ص ت« الیفارسی ابوالفتوح احمد غزّ

در حال انوام است. (INSF)کشور

از آن احمد غزّالی است و کلمه احمد بزه م مّزد صبزدیل  البته برخی از م ققان معتقدند رسالۀ عربی نیز -1

 (.70 -33: 1835 ده است، که این نظریه رابل صأمل است )ر.ک: غزّالی، 

کننزد، مگزر بزه ما را نهزی نمی گویید:و می  کننداگر مردم را از  کستن جشک  تر منع کنند، رطعاً می -8

 خاطر نفعی که در  کستن آن است.

 به نفس خویش.  انسان حق، جیروی از  وای نفس، و اعوا  بخل در اطاعت -8

 گویان است.ای که گناه را از بین نبرد، نشان دروغصوبه -5

 ا را صشییع کن و جنازه  ا را دیدار کن که صو را به یاد آخرت اندازدگا ی آنمواور ا ل ربور باش و گه -5

 که رلبت را ص ریک کند و م زون سازند.

گردد.ای در خلوت، خو  ال میرونده ر صنها  -3

 منابع:

 هاکتاب

  ررآن کری. 

 چاپ و نشزر  ۀمؤسسچاپ جنو ، صهران: الاسلام، نقى فیضعلى صرجمه و  رح(، 1873، )البلاغهنهج

 .الإسلامصألیفات فیض

 انتشزارات رز : اکبزر غفزار ، علزى، بزه ا تمزام الأخبزارمعزانی(، 1831، )د بن علىبابویه، م مّابن

 .ر  ۀعلمی ۀجامعه مدرسین حوزاسلامى

 صهزران: نشزر کزاظ  دزفولیزان، بزه ا تمزام  زرح گلشزن راز(، 1875الدین على، )ابن صرکه، صائن ،

 آفرینش. 

  ،ِفلا  للْ رلر و ِحلسَ للْ ولر َةى ق(، 1587، )دال سین بن نور بن م مّابن خمیس الموصلى

 .للكت  للعلمو للر، بیروت: سعید عبدالفتاح ، به ا تمامطبَلت للنرَو 

  ،صهزران: موسسزۀ ، به ا تمام  رمان لنزدلتالأسرارکا  (، 1853نورالدین عبدالرحمن، )اسفراینى ،

 .گیلمطالعات اسلامى دانشگاه مک

 ( ،1853جورجوادی، نورالله ،)سلطان طریقت: سوان  زندگی و  رح آثزار خواجزه احمزد غزّالزی ،

 انتشارات آگاه.صهران: 
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 ------------( ،1833 ،)چاپ دوم، صهران: انتشارات ایوان جان: گزیدۀ آثار جارسی احمد غزّالی ،

 معین.

 ( ،1835جورنامداریان، صقی ،))چزاپ  شز ، صهزران: ، دیدار با سیمرغ ) عر و عرفان و اندیشۀ عطّار

 جژو شگاه علوم انسانی و مطالعات فر نگی.

 به صو ی  م مزود عابزدی، چزاپ القدسالانس من حضراتنف ات(، 1838، )عبدالرحمن، جامى ،

 .انتشارات اطلاعات :صهران چهارم،

 ( ،1500رودگر، م مّد ،)صهران: نشر ادیان. چاپ دوم، ،الی ای احمد غزّعرفان جمالی در اندیشه 

 ( ،1838ریاضی، حشمت الله ،)صهران: نشر عل .برفراز عقل و عشق ، 

 چزاپ  شز ، صدای بال سیمرغ: دربارۀ زندگی و اندیشۀ عطّار(، 1831، )عبدال سینکو ، زرین ،

 انتشارات سخن. :صهران

 ( ، 1833 ا رودی، عبدالو ا ،)صهزران:، )کارنامزه و روش(  حرللمحبة  جیر طوس، احمد غزّالی و 

 نشر مدید.

 ( ،1835عطّار نیشابوری، فریدالدّین،) فیعی کدکنی، ویرایش دوم، ، به ا تمام م مّدرضا الطیرمنطق 

 صهران: انتشارات سخن.

 ( ،1835غزّالی، احمد ،)به ا تمام احمد موا د، صهران: انتشارات دانشگاه التوحیدکلمة   التورید فی ،

 صهران.

 --------( ،1855 ،)به ا تمام نورالله جورجوادی، صهران: انومن فلسفۀ ایران.داستان مرغان ، 

 --------( ،1853 ،) به ا تمام نورالله جورجوادی، صهران: انتشارات بنیزاد فر نزگ العشاقسوان ،

 ایران. 

 --------( ،1873،) صهران: انتشارات دانشگاه صهران.ا تمام احمد موا د، به موالس ، 

 --------( ،1835 ،)به ا تمزام احمزد موا زد، چزاپ جزنو ، موموعه آثار فارسی احمد غزّالی ،

 دانشگاه صهران.صهران: انتشارات 

 -------- ،(1853 ال ،)به ا تمام نوزرالله القضات  مدانیمکاصبات خواجه احمد غزّالی با عین ،

 اللهی.جورجوادی، صهران: انتشارات خانقاه نعمت

 ،بزه ا تمزام حسزین مؤیدالدین خزوارزمى، صرجمۀ الدینصرجمۀ احیاء علوم(، 1833) غزّالی، م مّد ،

 علمی و فر نگی.صهران: نشر  خدیو ج ،

 ، صرجمۀ ابزوعلی حسزن بزن احمزد عثمزانی، بزه صرجمۀ رساله رشیریه(، 1875) رشیری، ابوالقاس ،

 .نشر علمی و فر نگی :الزمان فروزانفر، چاپ چهارم، صهرانصو ی  بدیع

 ق(، بیروت: مؤسسۀ الأعلمى للمطبوعات1500، )الشریعهموباح. 
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 بزه صوز ی  رینولزد ا. نیکلسزون، بزه ا تمزام  ، مثنوی معنوی (،1838الدّین م مّد، )مولوی، جلال

 انتشارات امیرکبیر. نورالله جورجوادی، صهران:

  به ا تمام م مّد امین ریاحی، صهران: انتشارات مرصاد العباد(، 1833الدّین ابوبکر، )نو  رازی، نو ،

 علمی و فر نگی.

 چاپ  شت ، صهران: انتشزارات ماریژان مولهال (، انسان کامل، به ا تمام 1833)، ینعزیزالدّ، نسفى ،

 طهوری.

 ------------ ،(1831،) چاپ دوم، صهران: انتشارات ، به ا تمام حق ورد  ناصر ال قائقةزبد ،

 طهوری.

 ------------ ،(1833  ،) چاپ چهارم، صهران: احمد مهدو  دامغانى، به ا تمام ال قائقکش ،

 .انتشارات علمى و فر نگى

 ( ،1838 دایت، رضارلی بن م مّد،) به ا تمام مظزا ر موزفا، چزاپ دوم، صهزران: الفو اءمومع ،

 انتشارات امیر کبیر. 

 به صو ی  م مزود عابزدی، چزاپ چهزارم، الم وو کش ، (1837، ) وویری، علی بن عثمان ،

  .انتشارات سروش :صهران

 هامقاله

  ( ،1837اسلامی، اسماعیل و  همرادی، علی ،)«نامه اورمزد، ، فول« ای احمد غزّالیبررسی اندیشه

 .83-5 مارۀ چهل و سه، صص

 ( ،1833صراطی، نسرین ،)«مولۀ صخووی عرفان، سال  ش ،  مارۀ بیست و «عرفان احمد غزّالی ،

 .100-38یک، صص

 ( ،1853غزّالی، احمد،)  «به ا تمام نورالله جورجوادی، مولزۀ جاویزدان «یالاز احمد غزّ یمکتوب ،

 .87-88، صصسومخرد،  مارۀ 
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Ahmad Ghazali is one of the great Sufis of the 5th and 6th centuries of Hijri that different 

branches of Sufism have benefited from his worldview and teachings, directly and indirectly. 

According to the belief of most of the mystics, in addition to the external sciences, he also 

mastered the esoteric sciences and in the field of practical mysticism, he was considered one 

of the pioneers of this profession. A careful consideration of Abul Fattuh's works reveals that 

he has presented innovative ideas about the foundations of theoretical mysticism and many 

teachings about the path of mysticism and with this arrangement, he has been able to provide 

a comprehensive program for seekers, according to his inner discoveries. 

This study, which is based on library studies and is done with a descriptive-analytical 

method, examines Ahmad Ghazali's views on mystical manners and its educational points 

and innovations, relying on the collections of Resale al-Toyour, Mokatebaat, Resaleh Al- 

Einyeh and Wasaya. The results of the research reveals that Abul Fattuh has expressed the 

journey of the seekers to God's court in an allegorical and symbolic manner and in this story, 

there is also talks about the needlessness of God, divine grace, the order of death, divine 

attraction and care. In his other works, he has written about divine inspirations, seize of time, 

leave the hijab, mention of truth, carnal desires and rejection of the world, the idea of purity 

and the criterion of divine justice. 

Keywords: Ahmad Ghazzali, Persian works, Mystical behavior, Educational worldview. 

 

 


